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چون او با همه عجز و ضعف 
بار ما می‌کشد ما با همه قوت 
و قدرت و کرم اولی‌تر که بار 
او کشیم، زیرا که ما عاشق و 
معشوقیم. آنچه ما را با آدمی 
و آدمی را با ماست نه ما را با 

دیگری و نه دیگری را با ما 
افتاده ‌است. 

مرصاد العباد
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تقدیر ریشه‌های خاکی من این بود که از آسمانت 
دل  برای  بماند  یادگار  به  اما  افتاده‌باشم  جدا 
به  دنیا  این  غبار  غربت  در  تا  نو.  ماه  من  مهجور 
من  به  روحت  از  که  زمانی  تو  نورانی  لبخند  یاد 
جوانه  شوم،  بهاری  خزان‌زده،  می‌کردی،  هدیه 
شوم.  سماوی  آسمانت،  به  نرسیده  و  ببالم  دهم، 
نگاه  مرطوب  شیشة  در  یادگار  به  بماند  تو  نو  ماه 
نگاهت  مداومت  به  است  بند  عمرش  که  منتظرم 
که اگر خودش گاه غرق خواب شود هم نه اما اگر 
حتم.  به  برمی‌دارد  ترک  کنی  دریغ  لحظه‌ای  تو 
تقدیر ریشه‌های خاکی من هرچه بوده و باشد، در 
فصل بهار واژگان تو، آن شب که باران نگاهت ببارد، بار 
سفر می‌بندد شاخه‌هایش به سمت آسمان تو، دستش 
را بگیر به حرمت تمام ماه‌های نو به نو میان‌مان...... . 
این ریشه‌ها هنوز رنگ و بوی آسمان با خود دارند. 



اگه خالق جهان داستانها 
هستی، اگه با حس و حالت 

به کلمه‌ها زندگی می‌دی. اگه 
زیبایی‌های این دنیا را در قاب 

خاطره ثبت می‌کنی. 

جای تو کنار ما خالیه!

Sbu.shahed@gmail.com
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 آه !!مادرم 
خریدارم !!

تمام تنهایی ات را 
تمام غمها و دردهایت را 

تمام اندوهت را 
می خرم آنها را به قیمت

تمام احساسم
تا آنجا که حالت خوش شود ... مادر...

مادر عزیزم!
امروز من رشد یافتم وتو فرسودی

من چون سرو راست و بلند شدم و تو چون بید خمیدی...
هر آنگاه زمین خوردم سوختی...

و هرگاه بلند شدم از شوق تپیدی...
روزی جسمم را حمل کردی و روزی غمم را ...

و همراه و کنارم بودی...
مرا پروراندی و از غم رهایی ام دادی...

توانایم کردی و خود ناتوان شدی...
نگران لطافت روحم بودی...

دلشوره ی پاکیم را داشتی...
گیسوانت سپید شد از برای دامن پاکت

که مرا در برگرفت سپاس
تو شمعی! از برای گرمای حضورت تو را شکر کاش
پروانه باشم در برابر لطافت ای فرشته ی حق مادرم

آرزوم این است:
نرود اشک زچشمان تو هرگز مگر از شوق زیاد...

نرود لبخند از اوج نگاهت و به اندازه ی هر روز که مرا 
پروردی ... زیر پایت باشد آن بهشتی که خدا فرموده

مهشید بهرامی
دانشجوی رشته حقوق
 فرزند جانباز 25 درصد
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تکرار
جنگل آینه‌ها بهم درشکست

و رسولانی خسته بر این پهنة نومید فرود آمدند
که کتاب رسالت شان

جز سیاهة آن نام‌ها نبود 
که شهادت را 

در سرگذشت خویش
مکرر کرده‌بودند

با دستان سوخته
غبار از چهره‌ی خورشید سترده بودند

تا رخساره‌ی جلادان خود را در آینه‌های خاطره بازشناسند
تا دریابند که جلادان ایشان، همه آن پای در زنجیران‌اند

که قیام در خون تپیده‌ی اینان
چنان چون سرودی در چشم‌انداز آزادی آنان رسته‌بود

همه آن پای در زنجیران‌اند که اینک
بنگرید 

تا چه گونه
بی‌ایمان و بی‌سرود

زندان خود و اینان را دوستاق‌بانی می‌کنند
بنگرید 
بنگرید

جنگل آینه‌ها به هم درشکست
و رسولانی خسته بر گستره‌ی تاریک فرود آمدند

که فریاد درد ایشان
به هنگامی که شکنجه بر قالب‌شان پوست می‌درید

چنین بود:
کتاب رسالت ما محبت است و زیبایی‌ست

تا بلبل‌های بوسه
بر شاخ ارغوان بسرایند

شوربختگان را نیک‌فرجام
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بردگان را آزاد و 
نومیدان را امیدوار خواسته‌ایم

تا تبار یزدانی انسان
سلطنت جاویدان‌اش را 

بر قلمرو خاک
بازیابد

کتاب رسالت ما محبت است وزیبایی‌ست
تا زهدان خاک

از تخم کین
بار نبندد

جنگل آیینه فرو ریخت 
و رسولان خسته به تبار شهیدان پیوستند 

و شاعران به تبار شهیدان پیوستند
چونان کبوتران آزاد‌پروازی که به دست غلامان ذبح می‌شوند

تا سفره‌ی اربابان را رنگین کنند
و بدین گونه بود

که سرود و زیبایی
زمینی را که دیگر ازآن انسان نیست

بدرود کرد
گوری ماند و نوحه‌ای

و انسان
جاودانه پا دربند

به زندان بندگی اندر
بماند

احمد شاملو
 مجموعه آینه در آینه 
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سفر
باید به قطار بعد از ظهر برسیم

باید کنار هم روی صندلی انتظار بنشینیم 
و خیره شویم به تابلوی مسیرها  

و وانمود کنیم غریبه ایم 
باید در آخرین لحظه مقصدمان را تغییر دهیم 

و با یک ساک دستی پر از کاغذهای باطله 
و بلیط مچاله شده در دست 

وقتی قطار رسید  
در ازدحام هیجان مسافرها خودمان را گم وگور کنیم 

 باید از پشت پنجره ای خالی  
برای خویشاوندان خیالی 

دست تکان دهیم 
گاهی باید پشت سر مسافری که می رود آب نریزیم

 و تا زمانی که قطار در آخرین نقطه ی چشم هایمان  
در خودش جمع می شود 
در ایستگاه منتظر بمانیم 

باید ذهنمان را قانع کنیم  
که برای همیشه کنار هم مانده ایم  

باید چشم هایمان را شستشوی مغزی دهیم 
باید به یاد از دست رفتنمان  

به روی ریل های فرضی  
دسته گل های یادبود بگذاریم 

مصیبت وارده را به خودمان تسلیت بگوییم!  
ما چه آدم های صبوری هستیم! 

وقتی که از روی تعلیق پل می گذریم 
در ابهام همیشگی اولین تونل 

دسته ی ترمز را بکشیم 
باید در کوری مطلقِ راهروی خلوت ترین واگن 

به روی هم با چشمهای باز
اسلحه بکشیم

 می بینی دلم برای دوست داشتن چه کارها باید بکنیم

                                                                             نگین جوزدانی
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شب آخر هنوز یادم هست
خیمه زد عطر سیب در سنگر

خیمه تاریک شد ، و این یعنی
روضه‌خوان گفت از شب آخر

گفت : این راه و این سیاهی شب
عشق چشمان خویش را بسته است

ما سحر قصد آسمان داریم
از زمین راه کربلا بسته است

خشک می‌شد گلوی او کم‌کم
روضه‌خوان تشنه بود در باران

یک نفر استکان آب آورد
السلام علیک یا عطشان

استکان را بلند کرد ، ولی
عکس یک مشت روی آب افتاد
مشک لرزید و محو شد کم‌کم

اشک سید که توی آب افتاد
نفست گرم روضه‌خوان ! آن شب

دل به دریای آن نگاه زدی
دم گرفتی میان خون خودت

چه گریزی به قتلگاه زدی

                                             سید حمیدرضا برقعی
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عشق مرا افزون کن 
ای زیباترین حمله‌های جنونم

ای سفر خنجر در بافتهایم
ای ژرف‌ رفتن دشنه

بانوی من! بر غرق من بیفزای 
که دریا صدایم می‌کند

بر مرگ من بیفزای
شاید مرگ چون هلاکم کرد زنده‌ام سازد

پیکرتو نقشة جغرافیایی من است 
دیگر مرا با نقشه‌های جهان کاری نیست

من کهن‌ترین پایتخت اندوهم
و زخمم نقشی از ایام فرعونان

درد من چون لکه‌ای روغن 
از بیروت تا چین گسترده‌است

درد من کاروانی‌ست 
که خلیفگان شام در سده هفتمین

تا چین گسیل کرده بودند
و در دهان اژدها گم گشته‌است

ای گنجشک قلب من و ای آوریل من
ای تو شن دریا و ای بیشه‌زار زیتون

ای طعم برف و طعم آتش
ای نکهت کفر من و ایمان من

از ناشناخته می‌هراسم در پناهم‌گیر
از تاریکی می‌هراسم در آغوشم گیر 

احساس سرما می‌کنم روی مرا بپوشان
از قصه‌های کودکان چیزی مرا برگو
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نزدیک من یله شو
برای من ترانه‌ای برخوان

که من آغاز آفرینش
در جستجوی وطنی برای پیشانی خود بوده‌ام 

در جستجوی گیسوان زنی 
که بر دیوارهایم می‌نویسد و محو می‌کند

در جستجوی عشق زنی 
که تا مرز خورشید می‌برد و می‌افکند

در جستجوی لبان زنی 
که چون گرد زر ساییده‌ام می‌سازد
ای فروزافکن عمر من باد بیزان من

چلچراغ من نخل باغهای من
مرا از شمیم لیمو پلی بپیوند 

و چون شانه‌ای از عاج  
در ظلمت موهای خو بگذارم و از یادم ببر

من نقطه آبی سرگردانم
که در دفتر تشرین به جا مانده‌است

عشق تو چون اسب آسیمه‌سر قفقازی بر روی تن من می‌پوید
مرا در زیر سم خود می‌اندازد

و تصویر او در آب چشمانم می‌گردد
بر تندی من بیفزای

ای زیبا‌ترین حمله‌های جنونم
در راه تو همة زنان را آزاد کردم
و بر گواهی تولدم خط کشیدم 

و همة شریان‌هایم را بریدم

مجموعه تا سبز شوم از عشق
نزارقبانی
ترجمه: موسی اسوار
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حدیث حسن تو و داستان عشق مرا           
                         هزار لیلی و مجنون بر آن نیفزاید

ذبیح
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ســینا هــر ازگاهــی مــی‌رود می‌ایســتد روی 
ــدش  ــا ق ــنگ ت ــی فش ــه‌ی خال ــه جعب آن دو س
برســد. اول تفنــگ را از شــکاف میــان دو کیســة 
ــش  ــة پی ــه محوط ــپس ب ــد و س ــن می‌گذران ش
ــه‌ای  ــه تپ ــا ب ــه در انته ــد ک ــگاه می‌کن ــش ن روی
ــا و کلاف  ــم می‌شــود. آنجــا پایه‌ه ــاع خت کم‌ارتف
ســیم خــاردار را تــوی خــاک فــرو کرده‌انــد. 
ــد،  ــا می‌آی ــوی آب از آنج ــت: ب ــح نوشته‌اس ذبی
از پــس همیــن تپــه کــه مانــع دیــدار اوســت بــا 
ــر، بیشــه‌زار  یاســه چــای، هــزار کیلومتــر آن ورت
ســپیدارهای جــوان و آن همــه آب کــه بــر بســتر 

رودخانــه می‌گــذرد...
آنچــه از نظــر ســینا، در آن محوطــه کــم شــیب، 
آن فاصلــه کوتــاه دیده می‌شــود، کلاه کاســکتها و 
ــای خــار اســت.  ــای تیر‌خــورده و بوته‌ه قمقمه‌ه
از میــان ایــن همه یکی بــه او و ســنگرش نزدیکتر 
اســت. قمقمــه‌ای کــه به نظــر ســالم می‌آیــد و در 
پوشــش بــاز نشــده. آب، این کلمه مقــدس، خیال 
او را یــک آن رهــا نمی‌کنــد: تنــگ پــر از آب بــا دو 
ماهــی ســرخ بازیگــوش روی ســفره هفــت ســین، 
کنــار ســینی ســبزه کــه دلارام بــا روبــان آبــی آن 
ــای پنجــره اســت  را تزییــن کرده‌اســت. ســینا پ
و بیــرون را نــگاه می‌کنــد برمی‌گــردد طــرف 
ــک  ــوان آب خن ــه لی ــد» ی ــا بگوی ــرش ت خواه

خــوش« عینــاً مثــل ذبیــح.

 ذبیــح چنــد خطــی را کــه اینجــا بــا مداد نوشــته، 
ــده نمی‌شــوند  ــاک کرده‌اســت. خوان ــه پ ــا عجل ب
و مــن بــا حــدس و گمــان حتــی یــک کلمــه بــه 
ــن همــه تصــورش  ــا ای ــم. ب ــه نمی‌کن ــا اضاف آنه
چنــدان مشــکل نیســت؛ ســینا پلــک نمی‌زنــد، 
فقــط رو‌بــه‌رو را نــگاه می‌کنــد. ســرباز عراقــی بــا 
تجهیــزات نظامــی در حالی‌کــه ماســک ضــدگاز 
ــرف  ــر ط ــه ه ــز ب ــینه خی ــورت زده س ــه ص ب
ســرک می‌کشد....ســینا بــا شــتاب خــودش را بــه 
منتهاالیــه ســنگر می‌رســاند. امــا پیــش از اینکــه 
ــد  ــز بلن ــا دو خی ــی ب مخفــی شــود، ســرباز عراق
ــه  ــدازد و بلافاصل ــنگر می‌ان ــوی س ــودش را ت خ
ماشــه را می‌چکانــد: تــق، صــدای خشــک ســوزن: 
ــود؟  ــان می‌ش ــه. فشــنگی در کار نیســت. باورت ن
ایــن اتفــاق در ایــن داســتان نیفتاده‌اســت واقعــی 
اســت. اتفــاق یگانــه‌ای هــم نیســت. در تمــام عالم 
در صحنه‌هــای نبــرد واقــع شــده..... حــالا ســینا 
ــی  ــه طــرف ســرباز عراق ــای شــمرده ب ــا قدم‌ه ب
ــوک ســرنیزه را روی ســینة مهاجــم  ــی‌رود و ن م
ــردارد.  ــش ب ــا ماســک گاز را از صورت می‌گــذارد ت

ــد.... ــکش می‌زن ــی‌دارد. خش برم

- برگرفته از رمان ذبیح
احمد بیگدلی، 1395، نشر چشمه

احمد  بیگدلی
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کتاب ویران
سلام بر ابراهیم
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ابوتــراب خســروی در ســال 1335 در شــهر فســا 
ــی دارد و  ــوزش ابتدای ــانس آم ــد، لیس ــد ش متول
ســالها در شــیراز بــه کــودکان عقب‌مانــدة ذهنــی 
ــوان  ــم او می‌ت ــه قل ــع ب ــت. راج ــوزش داده‌اس آم
گفــت کــه بیشــتر از مضامیــن ســوررئال بــا تکیه 
ــرد.  ــر ویژگی‌هــای رمــان پســامدرن بهــره می‌ب ب
او بــه ادبیــات کهــن مســلط اســت و می‌تــوان رد 
ــات  ــروزه در ادبی ــه ام ــو را ک ــطوره و کهن‌الگ اس

ــد.  ــار او دی معاصــر مــا کمرنــگ شــده‌اند در آث
در بــاب معرفــی »کتــاب ویــران« به گمــان من 
بایــد بــه قلــم خســروی در یــک کلام، واژة جــذاب 
را نســبت داد. کمتــر کتــاب داســتان کوتاهــی را 
ــتانهایش  ــام داس ــه تم ــرد ک ــدا ک ــوان پی می‌ت
ــرد،  ــدون خســته کــردن مخاطــب پیــش بب را ب
ــی  ــت کتابهای ــن دس ــا از ای ــران« ام ــاب وی »کت
اســت کــه می‌شــود داســتانهایش را از اول تــا آخر 

حتــی بــی‌ذره‌ای خســتگی خوانــد.

قسمتی از متن کتاب:
ــش  ــی پیدای ــود. جاهای ــا ب ــه همینطوره همیش
می‌شــد کــه فکــرش را نمی‌کــردم. همــان اولیــن 
بــار کــه دیدمــش غافلگیــر شــدم. مــن روی یــک 
نیمکــت زیــر یک بیــد مجنــون آن قدر خم شــده 
و پاییــن آمــده کــه بــه پلک‌هــام می‌رســد. ولــی 

ــود کــه بیــدارم می‌کــرد....    سرانگشــتان او ب

لیلی سلامتی
دانشجوی کارشناسی ادبیات فارسی
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کتــاب »ســام بــر ابراهیــم« دربرگیرنــده‌ی 
زندگی‌نامــه و خاطــرات شــهید گمنــام »ابراهیــم 
هــادی« اســت. در مقدمــه‌ی کتــاب ذکــر شــده 
ــادآور  ــا ی ــه تنه ــش رو ن ــتار پی ــه نوش اســت ک
شــهیدی قهرمــان، بلکــه بیانگــر احــوال مــردی 
اســت کــه بــا داشــتن قهرمانی‌هــا، بــا دریافــت 
مــدال شــهادت کمــال یافت. مــروری بــر زندگی 
ابراهیــم هــادی می‌توانــد چراغــی در شــب 
ظلمانــی باشــد. در توضیحــات پشــت جلد کتاب 
ــاب آورده شــده  ــر معظــم انق ســخنانی از رهب
اســت: »می‌خواهــم بگویــم کــه ایــن جنــگ یک 
گنــج اســت. آیــا مــا خواهیــم توانســت ایــن گنج 
را اســتخراج کنیــم یــا نــه ؟ ایــن هنــر ماســت 
ــجاد  ــام س ــم. ام ــتخراج کنی ــم اس ــه بتوانی ک
توانســت همــان چنــد ســاعت گنــج عاشــورا را 
اســتخراج کنــد. امــام باقــر و ائمه‌ی بعد از ایشــان 
هــم اســتخراج کردنــد و آنچنــان ایــن چشــمه‌ی 
جوشــان را جــاری نمودنــد کــه هنــوز هــم جاری 
اســت و همیشــه هــم در زندگــی منشــأ خیــر 

ــرده و همیشــه  ــدار ک ــوده اســت. همیشــه بی ب
ــرد.  ــد ک ــه‌کار بای ــه چ ــاد داده ک درس داده و ی
ــدام از  ــر ک ــت. الان ه ــور اس ــم همین‌ط الان ه
مــا هــر جملــه‌ای از امــام را کــه برایمــان مانــده 
را می‌خوانیــم و بهی‌ــاد می‌آوریــم و احســاس 
ــم و حــرف  ــازه‌ای می‌گیری می‌کنیــم کــه روح ت
تــازه می‌فهمیــم.« ایــن کتــاب را نشــر »شــهید 

ابراهیــم هــادی« منتشــر کــرده اســت.
در دیــدار جمعــی از فرماندهــان بــا رهبــر معظــم 
انقــاب در ســال 94، معظم‌لــه بــه کتــاب 
»ســام بــر ابراهیــم« و شــخصیت اصلی ایــن اثر 
اشــاره کردنــد و »جالــب« و »جذاب« بــودن را دو 

ویژگــی ایــن اثــر دانســتند.
ــدس  ــاع مق ــندگان دف ــه نویس ــان در ادام ایش
را بــه شناســایی و معرفــی شــخصیت‌هایی 
ماننــد شــهید ابراهیــم هــادی توصیــه کردنــد و 
فرمودنــد: آن جاذبــه شــخصیت، شــخصیتی کــه 
در این)کتــاب »ســام بر ابراهیم«( معرفی شــده، 
بــه قــدری جاذبــه دارد این شــخصیت کــه آدم را 

شماره 48   بهار1398

  19



مثــل مغناطیس بــه خودش جــذب می‌کنــد، آدم 
را میخکــوب می‌کنــد، بگردیــد ایــن شــخصیت‌ها 
را پیــدا کنیــد. از ایــن قبیــل شــخصیت‌های 
ــم  ــردار ه ــا س ــه این‌ه ــتند ک ــته‌ای هس برجس
نیســتند، حتــی فرمانــده گــردان هم نیســتند، اما 

ــد. ــا دارن ــد، ماجراه ــا دارن حکایت‌ه

قسمتی از کتاب
ــهيد  ــر شــ ــت. پيك ــح برگشــ ــل از اذان صب قب
ــود. خســتگي در چهــره‌اش  هــم روي دوشــش ب
مــوج مــي‌زد. صبــح، برگــة مرخصــي را گرفــت. 
بعــد بــا پيكــر شــــهيد حركــت كرديــم. ابراهيــم 
ــاه  ــك م ــت: ي ــحال. مي‌گف ــود و خوش ــته ب خس
قبــل روي ارتفاعــات بازيــدراز عمليــات داشــتيم. 
فقــط همين شــــهيد جامانــده بــود. حال بعــد از 
آرامــش منطقــه، خــدا لطف كــرد و توانســتيم او را 
بياوريــم. خبــر خيلــي ســريع رســيده بود تهــران. 
ــد، از  ــد. روز بع همــه منتظــر پيكــر شــهيد بودن
ــزار  ــكوهي برگ ــا ش ــييع ب ــان تش ــدان خراس مي
ــم،  ــد روزي تهــران بماني شــد. مي‌خواســتيم چن
امــا خبــر رســيد عمليــات ديگــري در راه اســت. 
قــرار شــد فــردا شــب از مســجد حركــت كنيــم. 
بــا ابراهيــم و چنــد نفــر از رفقــا جلــوي مســــجد 
ــود. مشــغول  ــاز ب ــام نم ــد از اتم ــتاديم. بع ايســ
صحبــت و خنــده بوديم. پيرمــردي جلو آمــد. او را 
ميشــناختم. پدر شــهيد بــود. همــان كــه ابراهيم، 
ــود. ســام  ــات آورده ب ــالای ارتفاع پســرش را از ب

ــواب داد. ــم و ج كردي
ــراي جمــع جــوان مــا  ــد. ب همــه ســــاكت بودن
ــزي  ــت چي ــگار مي‌خواســ ــود. ان ــه مي‌نم غريب

بگويد، اما! لحظاتي بعد ســــكوتش را شكســــت 
و گفــت: آقا ابراهيــــم ممنونم. زحمت كشــيدي، 
امــا پســرم! پيرمــرد مكثــي كــرد و گفــت: پســرم 
از دســت شــما ناراحــت اســت! لبخنــد از چهــره 
هميشــــه خنــدان ابراهيــم رفــت. چشــــمانش 
ــود از تعجــب، آخــر چــرا! بغــض  گــرد شــــده ب
گلــوي پيرمــرد را گرفته بود. چشــــمانش خيس 
ــته:  ــرزان و خس ــم ل ــش ه ــد. صداي ــك ش از اش
ديشــــب پســــرم را در خــواب ديــدم. بــه مــن 
گفــت: در مدتــي كــــه مــا گمنــام و بينشــــان 
ــم، هرشــب مــادر  ــر خــاك جبهــه افتــاده بودي ب
ســادات حضــرت زهــرا  بــه مــا ســر مــي‌زد. امــا 
حــال، ديگــر چنيــن خبري نيســت! پســرم گفت: 
«شــهداي گمنــام مهمانــان ويژه حضــرت صديقه 
ــكوت  ــداد. س ــه ن ــر ادام ــرد ديگ ــتند« پيرم هس
جمــع مــا را گرفتــه بــود. بــه ابراهيــم نــگاه كــردم. 
دانه‌هاي درشــــت اشــــك از گوشــة چشمانش 
غلــط مي‌خــورد و پاييــن مي‌آمــد. مي‌توانســــتم 
فكــرش را بخوانم. گمشــــده‌اش را پيدا كــرده بود: 

گمنامــی*

*جلد اول
موسسه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

1394
چاپ 64

صفحه 119
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پيشينه ي جنگ در ادبيات ایران

 ادبيــات جنــگ، بــه نوشــته‌هايي گفتــه مي شــود 
كــه بــه نوعــي، بــه مســأله‌ي جنــگ و مقوله‌هــاي 
مرتبــط بــا آن مي‌پردازنــد. از همــان هنــگام كــه 
ــه خاصه‌هايــي  ــا ب ــخ زاده شــد، بن انســان در تاري
چــون خودخواهــي، قــدرت طلبــي و ســودجويي، 

همــواره بــا جنــگ و ســتيز همنشــين بــود.
شــايد بتــوان بــر پايــة داســتان‌هاي دينــي، جدال 
ــل- را نخســتين  ــل و قابي ــرادر- هابي ــان دو ب مي
جنگــي قلمــداد كــرد كــه ميــان انســان‌ها 
ــوري  ــگ حض ــان، جن ــان زم ــت. از هم در گرف
هميشــگي در تاريــخ داشــت، چنــدان كــه 
نمي‌تــوان هيــچ كشــور يــا ملتــي را ســراغ گرفــت 
كــه برهــه‌اي از تاريــخ خويــش، درگيــر آن نشــده 
باشــد. حكيــم ابوالقاســم فردوســي، شــاعر بــزرگ 

ــد: ــي فرماين ــورد م ــن م ــران، دراي اي
 چنين بود تا بود گردون سپهر 

گهي جنگ و زهر است و گه نوش و مهر
درايــران، بنــا بــه جايــگاه جغرافيايي اين ســرزمين 
و تهاجــم اقــوام بيگانــه، جنــگ حادثــه‌اي ملموس 
ــوده اســت. وجــود جنــگ نامه‌هــا، ظفرنامه‌هــا،  ب
جهاديه‌هــا، فتــح نامه‌هــا و نظايــر آن كــه از ادب 
ــي  ــد، جملگ ــادگار مانده‌ان ــه ي ــي ب ــن فارس كه
نشــانه‌ي هميــن واقعيــت هســتند. ادبيــات كهــن 
فارســي سرشــار از نمونه‌هايــي- عمدتــاً منظــوم- 
ــاي  ــگ ج ــات جن ــه‌ي ادبي ــه در جرگ ــت ك اس
مي‌گيرنــد؛ از شــاهنامه‌ها گرفتــه تــا قصايــد 
ــه  ــون توج ــگ را كان ــه جن ــدي ك ــاه و بلن كوت

ــد. خويــش قــرار داده‌ان
دوره‌ي  بــه  شــدن  نزديــك  بــا  رفته‌رفتــه 

ــگ  ــگاه جن ــز جولان ــي ني ــر فارس ــر، نث معاص
ــدا شــدند كــه  ــي پي نويســان شــد و چهــره هاي
ــگارش،  ــف ن ــاي مختل ــري از گونه‌ه ــا بهره‌گي ب
گزارش‌نويســي،  خاطره‌نويســي،  همچــون 
زندگينامه‌نويســي، زندگــي نامــه‌ي خودنوشــت و 
نهايتــاً داستان‌نويســي، پــا بــه ايــن قلمــرو نهادند. 
ــات  ــكوفايي ادبي ــق و ش ــث رون ــه باع ــا آن چ ام
ــراق  ــران و ع ــگ اي ــري جن ــد، درگي ــگ ش جن
)1359-1367( بــود. ايــن جنــگ، تأثيــري ژرف بر 
ادبيات معاصر فارســي نهاده و در شــعر و داســتان، 

ــه اســت.  ــودي گســترده يافت نم

جنگ و ادبيات آلمان
ــي در نبــردي ســي ســاله )1770- ادبيــات آلمان

1800( بــه رقابــت بــا ادبيات انگلســتان و فرانســه 
ــري  ــوزده برت ــاز ســده‌ي ن ــود و در آغ ــه ب پرداخت
ــاير  ــر س ــگ و ادب ب ــه‌اي در فرهن ــل ملاحظ قاب
ملــل داشــت. » ادبيــات آلمانــي« بــا ره‌توشــه اي 
ــم  ــاطير، ايده‌آليس ــانه‌هاي اس ــم، افس از رمانتيس
ــه دو  ــده‌اي ك ــد، س ــت ش ــده‌ي بيس و... وارد س
جنــگ جهانــي در آن در انتظــار بــود تــا از بيــخ و 
بــن دگرگونــش ســازد. چــه بســا اگــر جنگ‌هــاي 
جهانــي رخ نمــي داد، ادبيــات آلمانــي ره بــه جايي 

ــرد. ــر مي‌ب ديگ
بــه هنگام آغاز نخســتين جنگ جهاني، جنبشــی 
فراگيــر شــد كــه حتــي اديبان و شــعرا و فلاســفه 
ــاز  ــه در آغ ــه‌اي ك ــه گون ــت، ب ــر گرف ــز درب را ني
جنــگ، هنگامــي كــه » هرمــان هســه« مقالــه‌اي 
عليــه جنــگ نوشــت، نــه تنهــا هيــچ صدايــي از 
ســوي نويســندگان آلماني بــه ياري او برنخاســت، 
ــدن  ــر او باري ــز ب ــاران تهمــت و ناســزا ني بلكــه ب
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گرفــت. پــس از جنــگ جهانــي اول تحولاتــي در 
ــه  ــي گذشــته ب ــات رخ داد. ديگــر ســنن ادب ادبي
قــدرت خــود باقــي نبودنــد و همچنيــن ادبيــات 
پــس از جنــگ خــود را بي‌پشــتوانه و بــدون 
ــد.  ــگ مي‌دي ــش از جن ــري پي ــاي فك زمينه‌ه
ــروز  ــا ب ــي ب ــندگان آلمان ــه، نويس ــر آن ك مهم‌ت
شــرايط جديــد، بــراي يافتــن شــيوه‌هاي جديــد 
نــگارش به جســت وجــو پرداختنــد و ادبيــات آرام 
آرام بــا روان شناســی - بــه ويــژه بــا روان شناســي 

فرويــد و يونــگ- آشــنايي يافــت.
بــا بــروز جنــگ، رمانتيســم و آثــار غنايــي آلمــان 
نيــز رو بــه ضعــف نهــاد. هنــر جديدي كــه رخ مي 
نمــود، چنــدان ميانــه اي بــا قواعــد ســنتي زيبايي 
شناســي نداشــت. هنــر ســده‌ي بيســتم آلمــان و 
دنيــا بســي متفــاوت بــا ســده‌هاي گذشــته بــود، 
چه در نقاشــي و موســيقي و هنرهاي تجســمي و 

چــه در ادبيــات و حتــي فلســفه.
جنــگ جهانــي اول، نخســتين ترديدهــا را در 
ــي  ــر در پ ــات معاص ــي و ارزش ادبي ــورد كارآي م
داشــت، جــداي از ظهــور دادائيســم و نهيليســم 
كــه شــكل افراطــي ايــن شــكاكي‌ها و ترديدهــا 
بــود، هنرمنــدان و انديشــمندان طــراز اول آن نيــز 

ــد.  ــا نبودن ــأس ه مصــون از ترديدهــا و ي
بــا بــه روي كار آمــدن »حكومــت ناســيونال 
سوسياليســت هــا در آلمــان«، مهاجرت‌هــاي 
وســيعي در بيــن طبقه‌ي روشــنفكر و فرهيخته‌ي 
آلمــان روي داد و كانــون ادبيــات آلمانــي بــه خارج 
ــده  ــن پدي ــت. اي ــال ياف ــان انتق ــاي آلم از مرزه
ــام اكســيل )Exil( يــا » ادبيــات هجــرت«  ــه ن ب
ــه  ــس از ب ــه پ ــان بلافاصل ــد. در آلم ــروف ش مع
ــاب ســوزي  ــر )1933( كت ــدرت رســيدن هيتل ق
ــهرهاي  ــن و ش ــاي برلي ــت. در ميدان‌ه رواج ياف

ديگــر، انبوهــي از كتاب‌هــا را بــه آتــش كشــيدند. 
از جملــه كتاب‌هايــي كــه ســوزانيده شــد، بايــد از 
آثــار نويســندگاني چــون تومــاس مــان، هاينريش 
ــه، كارل  ــان هس ــه، هرم ــش هاني ــان، هاينري م
ــارك،  ــش ماريارم ــتنر، اري ــش كس ــس، اري مارك
ليــون فويشــت وانگــر، پاكــوب واســرمان، شــتفان 
ــور  ــد، آرت ــد فروي ــو، زيگمون ــر راتن تســوايگ، والت
شنيتســلرو ... و همچنيــن آثــار نويســندگاني 
ــر،  ــن كل ــدن، هل ــك لن ــون ج ــي چ غيرآلمان
آپتــن ســينكلر، هربــرت جــرج ولــز، آنــدره ژيــد، 
مارســل پروســت، جــرج برناردشــاو و .... نــام بــرد. 
بنابرايــن نويســندگان آلمانــي يــا ناچــار به فــرار از 
آلمــان شــدند، يــا بــه زنــدان افتادنــد، يــا تــا پايان 
جنــگ بــه ســكوت تــن دادنــد و يــا در ســكوت 

ــد. كار كردن
امــا ايــن هجرت‌هــا و آوارگي‌هــا ضربــه ي 
ســختي بــر پيكــر ادبيــات آلمانــي و همچنيــن بر 
روح و روان خــود نويســندگان وارد ســاخت. دوران 
ادبيــات هجــرت كــه توأم بــا تــاش نازي‌هــا براي 
ايجــاد ادبياتــي حزبــي بــود، نقطــه‌اي بــراي مرگ 
يــك دوران ادبــي بــه شــمار مي‌آيــد. هجرت‌هــاي 
فرهيختــگان آلماني در دوران هيتلــر و جنگ و آن 
ــان رفــت، شــكاف  ــر آن چــه در ايــن آوارگي‌هــا ب
ــات  ــان و ادبي ــر آلم ــات معاص ــن ادبي ــي بي بزرگ
پيشــين آن برجــاي گذاشــت، تــا جايــي كــه مــي 
بايــد به جــاي » ادبيــات در هجــرت«، از » هجرت 

ادبيــات« ســخن گفــت.
بــه هرحــال حقيقــت آن اســت كه نازيســم توفيق 
ــي را در عــرض دوازده  ــان آلمان ــا زب ــود ت ــه ب يافت
ســال فاســد كنــد. پــس از جنــگ، نويســندگان 
تــازه كار بــا مشــكل جديدي روبــه رو شــده بودند، 
ميراثــي فاســد شــده بــه نــام زبــان آلمانــي، زباني 
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كــه بــه تبليغات، بــه لحــن بخشــنامه‌هاي دولتي، 
بــه شــمارهاي پــوچ و دهــن پركــن آلــوده شــده 
ــس  ــي پ ــات آلمان ــت ادبي ــن جه ــه همی ــود. ب ب
از جنــگ جهانــي دوم را، » ادبيــات ويرانه‌هــا« 
ــان،  ــگ، در آلم ــر جن ــوي ديگ ــد. از س ناميده‌ان
تجــارب، مســايل و اصــولاً زندگــي و جامعــه‌اي را 
آفريــد كــه ديگــر ســب‌كهاي كهــن ادبــي تــوان 
اشــاره و نمايــش آنهــا را نداشــت، لاجــرم جنــگ 
بــا دگرگــون ســاختن زندگــي و زمانــه، ادبيــات را 
نيــز كــه آيينــه‌ي زمــان بــود، دگرگــون ســاخت و 
امــا ادبيــات جديــد در كار نمايانــدن چــه مســايل 
جديــدي شــد؟ ضديــت بــا نظــام، تنهايــي آدمي، 
حــذف شــخصيت به عنــوان مركــز ثقل حــوادث، 
بيــان ســلطه‌ي تكنولوژي و ســرمايه، نيهيليســم، 
مشــكلات اجتماعــي ماننــد فقــر، بيــكاري، ديوان 
ــا  ــه‌ي م ــه زمان ــي ك ــت و... زمان ــالاري، سياس س
گرفتــار چنيــن آشــفتگي شــده باشــد، ديگــر از 
ادبيــات چــه توقــع مي‌تــوان داشــت؟ بــا اندكــي 
دقــت در مي‌يابيــم كــه »ادبيــات پــس از جنــگ« 
ــايل  ــايل روز، مس ــه مس ــش ب ــبب گرايش ــه س ب
ــر  ــود را درگي ــه، خ ــي جامع ــي و اجتماع سياس
زمــان و مــكان خاصــي ســاخت و لاجــرم تاريــخ 

مصــرف يافــت.
ادبيات آلماني، پس از جنگ از اگـــزيستانسياليسم 
و انديشــه‌هاي برگســون تأثيــر مي‌پذيــرد. ايمــان 
از داســتان آلمانــي رخــت بــر مي‌بنــدد و شــك و 
ترديــد فضــاي آن را پــر ميك‌نــد. نويســنده تنهــا 
ــان مســتقيم  ــردازد و از بي ــع مي‌پ ــه ثبــت وقاي ب
ــري مســتقيم  ــا نتيجه‌گي ــي و ي ــاي اخلاق پيام‌ه
خــودداري ميك‌نــد. نقــش راوي در جريــان 
داســتان كــم رنگ‌تــر مي‌شــود. شــخصيت‌زدايي 
ــار  ــر مدرنيســم در آثـ و شــيءزدگي تحــت تأثي

ــات  ــود. جم ــده مي‌ش ــي دي ــندگان آلمان نويس
بلنــد و واژه‌هــاي بلندبــالاي مركــب، جــاي خــود 
را بــه جمــات و كلمــات كوتــاه تــر و ســاده تــر 
مي‌دهــد. بســياري از نويســندگان از واژگان ســاده 
و دســتور زبــان ابتدايــي، همچنيــن نقطه‌گــذاري 
غيرمعمــول به عنــوان شــگردهاي نشانه‌شناســانه 
بــراي القــاي حالــت گفتــاري اســتفاده ميك‌ننــد. 
رمانتيســم رخت بربســته و به جاي آن رئاليســمي 
گــزارش گونــه مي‌نشــيند. ناگفتــه پيداســت كــه 
تــا دو دهــه، محــور اساســي داســتان‌هاي آلمانــي 
ــره و  ــزه‌اي از دله ــا آمي ــاي آن ب ــگ و پيامده جن
بدبينــي قــرار مي‌گيــرد. قالــب داســتاني چــه در 
» داســتان كوتــاه« و چــه در » رمــان« فشــرده‌تر 
داســتان  در  جديــدي  ســب‌كهاي  مي‌شــود. 
نويســي پـــديد مــي آيــد و تحــت تأثيــر داســتان 
كوتــاه آمريكايــي)Short story ( داســتان كوتــاه 
ــد،  ــات آلمــان جدي ــي شــود. ادبي ــي زاده م آلمان
نتوانســت تحليــل گرايانــه بــه پشــت ســر خــود 
بنگــرد. هيــچ كــدام از نويســندگان پــس از جنگ 
ــه ي گذشــتگان  ــه پاي ــي دوم نتوانســتند ب جهان
خــود برســند و بــه ماننــد آنــان خــط دهنــده ي 

مســير ادبيــات آلمــان باشــند.
 جنگ و ادبيات ژاپن........
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در ایــن فصــل افتخــار داشــتیم تــا بــا دو نفــر از اعضــای تیــم 
فوتســال ایثــار، محمــد عرب‌تبــار دانشــجوی کارشناســی رشــتة 
مهندســی برق و مهیار ابراهیمی دانشــجوی رشــتة علــوم کامپیوتر 
کــه در جــام رمضــان مقــام اول را بــا اقتدار کســب کردند و هم‌چنین 
آقــای ملکیان مســؤول کانون ورزشــی ایثــار گفتگویی کوتاه داشــته‌ 

باشیم.
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ــود را  ــی خ ــت ورزش ــی فعالی ــه زمان  از چ
ــد؟ ــروع کردی ش

محمــد: من از ســن شــش، هفــت ســالگی ورزش 
را بــا فوتبال شــروع کــردم. 

ــد  ــه ورزش علاقه‌من ــی ب ــن از کودک ــار: م مهی
بــودم، ورزش‌هایــی ماننــد شــنا و ... امــا تقریبــا از 
دوران راهنمایــی فوتبــال را بــه صــورت تخصصــی 

دنبــال کــردم. 
ــت  ــه‌ای شماس ــه ورزش حرف ــال ک  فوتس
ورزش  تفــاوت  گروهی‌ســت،  ورزش  یــک 
ــا و  گروهــی و انفــرادی در چیســت؟ چــه مزای
چــه دشــواری‌هایی نســبت بــه ورزش انفــرادی 

دارد؟
محمــد: تیــم فوتســال متشــکل از پنــج بازیکــن 
همــراه بــا دروازه‌بــان اســت و زمــان آن دو بخــش 
بیســت دقیقــه‌ای اســت بنابرایــن بــا آنکه ورزشــی 
گروهی‌ســت امــا ســنگین اســت و بــه دلیــل اینکه 
تعــداد افــراد در گــروه کــم اســت اگر یکــی از اعضاء 
اشــتباه و یــا ســهل‌انگاری کوچکــی کنــد عملکرد 
ــن   ــرد؛ بنابرای ــرار می‌گی ــر ق ــم تحــت تأثی کل تی
فوتســال از جملــه از ورزش‌هــای گروهی‌ســت کــه 
هــر پنــج بازیکــن بایــد قــوی باشــند و ضعــف یک 
نفــر به ســختی بــا عملکــرد دیگــران قابــل جبران 
اســت. عــاوه بــر آن بایــد بــا یکدیگــر همــکاری و 

هماهنگــی لازم را داشــته ‌باشــند.
مهیــار: هماهنــگ بــودن و منظــم بــودن در کار 
گروهــی مســتلزم تمرین‌هــا و تکرار حــرکات پیش 
از مســابقه ،بنابرایــن نســبت بــه کار انفــرادی بــرای 
ــان بیشــتر  ــا دیگــران ذهن‌م ایجــاد هماهنگــی ب
ــای  ــی انرژی‌ه ــاظ روان ــود و از لح ــر می‌ش درگی

ــع می‌شــود . منفــی بیشــتر دف
محمــد: مــن ورزش گروهــی را بــه ورزش 

می‌دهــم. ترجیــح  انفــرادی 
  چرا؟

محمــد: احســاس می‌کنــم کــه هیجــان و لــذت 
بیشــتری نســبت بــه بــازی انفــرادی دارد. 

 در جامعــه‌ی مــا اصــولاً کار گروهــی کــردن 
دشــوار اســت، شــما در تیم‌تــان چطــور از پــس 

مســائل کار گروهــی برمی‌آییــد؟
محمــد: مــا در گروه‌مــان هیــچ‌گاه اختــاف جدی 
ــه  ــیم ب ــأله‌ای داشته‌باش ــر مس ــا اگ ــته‌ایم ام نداش
کاپیتــان یــا سرپرســت تیــم رجــوع می‌کنیــم در 
برابــر تصمیمــات آنها همگــی تابع هســتیم. آنها در 

گــروه حــرف اول و آخــر را می‌زننــد.
ــده در کار  ــاد ش ــکلات ایج ــاً مش ــار: عموم مهی
گروهــی بــه دلیــل غــرور و فرد‌گرایــی افراد اســت و 
خــدا را شــکر در تیــم مــا همه تواضــع دارنــد و تیم 

درگیــر حواشــی نمی‌شــود.
 چقــدر از تجربة کار گروهــی در ورزش در 

کارهــای دیگــر اســتفاده می‌کنید؟
محمــد: قطعــاً ورزش گروهــی بــر روی کارهــای 
گروهــی دیگــر تأثیــر مثبــت می‌تواند داشته‌باشــد. 
زمانــی کــه فــردی در زمینــه‌ای تجربــة کار گروهی 
دارد در زمینه‌هــای دیگــر هــم می‌توانــد از تجــارب  

آن اســتفاده کنــد. 
 از نظــر شــما عامــل موفقیــت تیم‌تــان 

؟ چیست
محمــد: بــه نظــر مــن یــک دســت بــودن تیــم 
ــی  ــل اصل ــن دلی ــه نظــر م و هماهنگــی اعضــا ب
موفقیتمــان اســت. و همه اعضــاء وظایفشــان را بی 

هیــچ حرفــی بــه درســتی انجــام مــی دهنــد. 
مهیــار: مــن هــم بــا نظــر محمــد موافق هســتم. 
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در مقایســه بــا تیم‌هــای دیگــر تیــم مــا هماهنگی 
ــتری داشت. بیش

ــت  ــک فعالی ــدی ی ــری ج ــا پیگی  آی
ورزشــی بــه درس شــما لطمــه زده‌اســت؟

محمــد: خب قطعــا چون مــا تمــام وقتمــان روی 
تحصیل متمرکــز نیســت تأثیراتی داشته‌اســت اما 
نــه بــه ایــن معنــا کــه لطمــه و ضربــة جــدی بــه 
درســمان وارد شــود ولــی قطعــا قابــل پیشــگیری 
اســت. بــا برنامه‌ریــزی هــم می‌شــود درس خوانــد 
هــم بــه ســامتی و ورزش پرداخــت. بســتگی دارد  
بــه ایــن دارد کــه فــرد در زندگــی تک بعدی‌ اســت 

ــا چند بعــدی.  ی
مهیــار: ورزش نــه تنهــا تأثیــر منفــی بلکــه تأثیر 
ــد  ــه می‌گوین ــور ک ــت. همانط ــت داشته‌اس مثب

عقــل ســالم در بــدن ســالم اســت.
محمــد: بلــه درســت اســت شــاید از نظــر زمانــی 
ــی و  ــر روان ــا از نظ ــد ام ــاد کن ــت ایج محدودی
جســمی آمادگــی بیشــتری بــرای درس خوانــدن 

ــد. ــم کن ــد فراه می‌توان
 چنــد بعــدی بــودن را پیشــنهاد 

می‌کنیــد؟
محمــد: من چــون شــخصیتی چنــد بعــدی دارم 
، ازفعالیــت در زمینه‌هــای مختلــف لــذت می‌بــرم. 
چــون زندگــی کــردن صرفــا درس خواندن نیســت 
ــی  ــمتی از زندگ ــم قس ــردن ه ــامتی و کار ک س

اســت.
مهیــار: بــه نظــر مــن چنــد بعــدی بــودن زمانــی 
معنــی دارد کــه در یــک عرصــه از راه‌هــای مختلف 
وارد شــویم امــا ورزش و درس هــر کــدام فعالیــت 
هایــی جــدا از هــم هســتند و هــر دو بــرای زندگــی 

لازم انــد .

 دربــارة تأثیــر ورزش در تحصیل صحبت 
کردیــم در کل زندگی‌تــان چــه اثــری 

داشته‌اســت؟
محمــد: ورزش در قــدم اول باعــث ســامتی 
می‌شــود البتــه ورزش نیمه حرفــه‌ای چــون ورزش 
حرفــه‌ای قطعــا آســیب‌هایی را به همــراه دارد. البته 
مــا هــم ورزش نیمه‌حرفــه‌ای انجــام می‌دهیــم امــا 
در کل ورزش در یــک ســطحی بــرای همــه مــردم 

ضــروری اســت و در ســامتی افــراد تأثیــر دارد.  
مهیــار: مــن چــون از کودکــی کمــی بیش‌فعــال 
بــودم ورزش بــه مــن کمــک می‌کنــد تــا بتوانــم با 
تخلیــة انــرژی روی کارهــای دیگــر تمرکــز بهتری 
داشته‌باشــم. از طرفــی اعتمــاد بــه نفســم را نیز بالا 

ــت. برده‌اس
 چه صحبتــی با دوســتان و دانشــجویان 

مثــل خودتــان دارید؟
محمــد: من پیشــنهاد می‌کنم نــه تنهــا در ورزش 
بلکــه اگــر در زمینه‌هــای دیگــر هــم علاقــه دارنــد 

در کنــار درس آن را دنبــال کنند.
مهیــار: تــا زمانی کــه هنــوز فرصــت دارنــد ورزش 
را شــروع کننــد تــا هــم در ســنین بالاتر ســامتی 
خــود را تضمیــن کننــد و هــم اینکــه ورزش کردن 
بعــد از دوران جوانــی محدودیت‌هــای خــود را دارد. 
پــس بــا نگاهــی بلنــد مــدت بایــد هــم درس هــم 

ورزش را بــا هــم پیــش بــرد.
  کلام آخر؟

ــت  ــا و از سرپرس ــم تیمی‌ه ــه ه ــد: از هم محم
تیــم تشــکر می‌کنیــم همچنیــن از آقــای ملکیــان 
ــر  ــای ورزشــی اداره شــاهد و ایثارگ مســئول تیم‌ه
کــه در فراهــم کــردن امکانات و لــوازم ورزشــی هیچ 
گاه تیــم را تنهــا نگذاشــته‌اند و بــه مــا خیلی کمک 

کردنــد و همینطــور از آقــای لکــی سپاســگزاریم. 
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 جناب آقــای ملکیان مســئول کانون ورزشــی 
ایثــار، ضمــن تبریــک به مناســبت موفقیــت تیم 
فوتســال کانــون ایثــار و کســب مقــام نخســت، 
از همــکاری شــما بــا مجلــۀ آیینــه ایثــار جهــت 
مصاحبــه و زمانــی کــه در اختیارمــان قــرار دادید، 
بســیار سپاســگزاریم. لطفــا خودتــان را معرفــی 

کنید؟
- بــا ســام بــه ارواح طیبــه شــهدا و بنیانگــذار کبیر 
انقــاب اســامی حضــرت امــام خمینــی)ره( و مقام 
معظم رهبــری، اکبر ملکیان هســتم، عضــو خانواده 
معظــم شــهدا، مســئول دفتــر معاونــت پشــتیبانی، 
مالــی و مدیریــت منابــع ) کارشــناس مســئول امور 

اداری(، مســئول کانــون فرهنگــی - ورزشــی ایثــار 
ــیج  ــت بس ــوزه مقاوم ــی ح ــت بدن ــاون تربی و مع
کارکنــان کــه افتخــار خدمــت بــه عزیــزان شــاهد 
و ایثارگــر را دارم و طــی مــدت خدمــت موفــق بــه 
کســب عناوین مختلــف اداری و ورزشــی و... گردیده 
ام از جملــه کارمنــد نمونه در ســال هــای 70، 81،89 
و 95 و همچنیــن موفقیــت های ورزشــی بــه همراه 
ایثارگــران در ســطوح مختلــف کشــوری، اســتانی- 
منطقــه ای و درون دانشــگاهی. شــرح ایــن موفقیت 
هــای و فعالیــت هــا در کتابــی بــا عنــوان )) نامــه 
نام آوران؛ دانشــگاه شــهید بهشــتی در گــذار 50 

ســالگی(( بــه چــاپ رســیده اســت.

اکـبر  ملکیان
مسئول  کانون
 ورزشی ایثار  دانشگاه
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ــئول  ــه مس ــت ک ــال اس ــد س ــما چن  ش
ــتید؟ ــار هس ــی ایث ــون ورزش کان

- از بــدو تأســیس تا کنــون. لازم به یادآوری اســت 
کــه ایــن کانــون در ابتــدا بــا عنــوان امــور ورزش 
دانشــجویان و کارکنــان شــاهد و ایثارگــر ایجــاد 
شــد کــه بــا پیگیــری هــا و زحمــات و همــکاری 
ــگر  ــکاران تلاش ــاهد و هم ــز ش ــجویان عزی دانش
توانســتیم کانــون ورزشــی ایثــار را تشــکیل دهیم.

 تعــدادی از موفقیــت هــای کانــون  ورزشــی 
ایثــار را نــام ببریــد؟

-مهمتریــن موفقیــت این کانــون، ایجــاد فضای با 
نشــاط و صمیمــی بــرای دانشــجویان عزیــز و بــه 
ویــژه اعضــای کانــون در طــول ســالیان مختلــف 
ــن  ــم، عناوی ــر مه ــن ام ــار ای ــوده اســت. در کن ب
مختلف کشــوری، اســتانی و منطقه ای زیــادی در 
ســال هــای گذشــته توســط ورزشــکاران بدســت 
آمــده اســت کــه خلاصــه آن تقدیــم مــی شــود:

 چــه عواملــی در ایــن موفقیــت هــا دخیــل 
بــوده اســت؟

ــون  ــن کان ــت ای ــور در موفقی ــن فاکت - مهمتری
ــم  ــدون چش ــه و ب ــی خالصان ــکاری و همدل هم
داشــت اعضــاء و از خــود گذشــتگی دانشــجویان 
شــاهد و ایثارگــر بــوده اســت کــه پــس از ســال 
هــا این موفقیــت هــا همچنــان ادامــه دارد. انگیزه 
ــای  ــت ه ــارکت در فعالی ــرای مش ــجویان ب دانش
ــی  ــم یک ــی ه ــتان قدیم ــار دوس ــی در کن جمع
ــت.  ــوده اس ــون ب ــن کان ــت ای ــل موفقی از عوام
ــه طــی ســالیان  ــی ک ــت های در مجمــوع موفقی

متمــادی بــه دســت آمــده اســت حاصــل برنامــه 
ریــزی، پیگیــری و تــاش همــه اعضــاء بــوده کــه 
منجــر بــه نتایــج قابــل قبولــی گردیــده اســت. 
 کار کــردن و ارتبــاط نزدیک داشــتن بــا جوانان 

چگونــه اســت و چه حســی دارد؟

- در واقــع ایــن شــور و اشــتیاق و حــس و حــال 
خــوب جوانــان اســت کــه بــه مــا انگیزه مــی دهد 
ــه فعالیــت خــود ادامــه دهیــم بویــژه کــه  کــه ب
ایــن عزیــزان یادگارهــای معــزز شــهدا و ایثارگران 
ــار  ــزان را افتخ ــن عزی ــه ای ــت ب ــتند و خدم هس
بزرگــی مــی دانم. شــور جوانــی در کنــار تجربیات 
دوســتان قدیمــی باعــث ایجــاد فضایی خــوب و با 
نشــاط مــی شــود کــه ایــن حــس خــوب بــه مــن 
نیــز منتقــل مــی شــود. بــدون شــک کار کــردن 
ــان یکــی از موهبــت هایــی اســت  در کنــار جوان
کــه خداونــد متعــال نصیــب اینجانــب و همکارانم 
ــر از  ــر و بالات ــه احساســی بهت ــرده اســت و چ ک
شــادی بــرای خدمــت بــه جوانــان عزیــز شــاهد و 

ایثارگر.
ــا دوران  ــان امــروزه ب  چــه تفاوتهایــی جوان

جوانــی شــما دارنــد؟

-طبیعتــاً شــرایط زمــان مــا بــا ایــن دوران بســیار 
متفــاوت اســت و شــاید از زاویــه ای ایــن قیــاس، 
قیــاس درســتی نباشــد چــرا کــه پیشــرفت هــای 
بشــری و امکانــات موجــود در هــر زمــان شــرایط 
خــاص خــود را دارد. قطعــاً همیــن جوانــان طبــق 
ــان  ــر از جوان ــری اگ ــام معظــم رهب ــش مق فرمای
نســل هــای گذشــته انقلابــی تر نباشــند کمتــر از 

شماره 48   بهار1398

  29



افتخارات کسب شده توسط کانون ورزشی ایثار
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آنهــا هــم انقلابــی نیســتند. بــا توجه به گســترش 
علــم و فنــاوری و رســانه هــای ارتبــاط جمعــی، 
نــوع برقراریارتبــاط و میــزان و نــوع فعالیــت هــای 
ایــن دو نســل خیلــی متفــاوت اســت. مــن جوانان 
امــروز را بســیار باهــوش و بــا انگیــزه مــی بینــم 
و جوانــان نســل مــا صبورتــر و خــود ســاخته تــر 

بودند.

 توصیــه شــما بــه جوانــان و بــه دانشــجویان 
بــه ویژه دانشــجویان شــاهد و ایثارگر چیســت؟

- توصیــه مــا همیشــه ایــن بــوده کــه اولویــت اول 
شــما دانشــجویان درس و تحصیــات اســت و در 
ــه.  ــوق برنام ــار آن فعالیــت هــای جانبــی و ف کن
انتظــار مــا ایــن اســت کــه دانشــجویانی کــه عضو 
کانــون مــی شــوند بتواننــد بــا روحیــه خــوب در 
امــر تحصیــل موفــق باشــند و الگویی باشــند برای 
ــه درس و ... از  ــه بهان ــه ب ــجویانی ک ــایر دانش س
ورزش دوری مــی کننــد و البتــه در کنــار تحصیل 
و ورزش اخــاق مــداری و توجــه بــه توصیــه 
هــای اســاتید و افــراد بــا تجربــه مــی توانــد بــرای 

دانشــجویان موثــر باشــد.
 کلام آخر؟

ــدون انجــام کار تیمــی و همــکاری  ــاً ب - مطمئن
خیلــی از فعالیــت هــا درســت و بــه موقــع انجــام 
نمــی شــود. موفقیت-هــای کانــون نیز که بــه آنها 
اشــاره شــد میســر نمــی شــد مگــر بــا همــکاری 
ــاص  ــت خ ــه عنای ــئولین از جمل ــه مس صمیمان
ریاســت محتــرم ، معاونیــن دانشــگاه و مدیریــت 
امورشــاهد و ایثارگــر بــه اموردانشــجویان شــاهد و 

ایثارگــر و همچنیــن تلاش ها و همــکاری صادقانه 
ــان  ــون آقای ــدری همچ ــز و گرانق ــتان عزی دوس
محمدرضــا ســلطانی، ســید محمدرضــا موســوی، 
داود لکی، اســماعیل غلامحســینی و ســرکار خانم 
اعظــم الســادات شــیرازیها کــه جــا دارد در اینجــا 
از زحمــات صادقانــه آنهــا کمــال تشــکر را داشــته 
ــتی  ــم داش ــه چش ــچ گون ــدون هی ــه ب ــم ک باش
خــود را وقــف برنامــه هــا و موفقیــت هــای کانــون 
کردنــد. لازم بــه ذکــر اســت کــه بیشــتر امکانــات 
ورزشــی کانــون ایثــار و همچنیــن جوایــزی کــه 
توســط کانــون بــه دانشــجویان اهــداء مــی شــود 
ــراد ورزش  ــن و اف ــای خیری ــق حمایت-ه از طری

دوســت انجــام مــی گیــرد.    
 در پایــان از شــما و همکارانتــان تشــکر مــی کنــم 
کــه ایــن فرصــت را در اختیــار بنــده قــرار دادیــد. 
ــد متعــال را شــاکرم کــه توفیــق خدمــت  خداون
گــزاری بــه ایــن قشــر عزیــز و گرامــی را نصیــب 
ــما  ــرای ش ــت و ب ــوده اس ــم نم ــن و همکاران م
ــز آرزوی موفقیــت و ســربلندی دارم. ــزان نی عزی
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- تشکیل جلسه ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر
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 در بهــار 1398، جلســه شــماره 311 ســتاد 
دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر برگــزار شــد. در ایــن 
جلســه 16 پرونــده مــورد بررســی قــرار گرفــت و 
در خصــوص پرونــده هــای 11 دانشــجوی مقطــع 
ــی  ــع کارشناس ــجوی مقط ــی و 5 دانش کارشناس

ارشــد تصمیــم گیــری شــد. 

همزمــان بــا ایــام پــر برکــت مــاه شــعبان جمعــی 
از دانشــجویان و کارکنان دانشــگاه شــهید بهشتی 
ــازان   ــا جانب ــن 1398 ب ــنبه 26 فروردی روز دوش

ــام  ــرت ام ــی حض ــز توانبخش ــاع مرک ــع نخ قط
خمینــی )ره( دیــدار نمودنــد.

 در ایــن دیــدار صمیمانــه کــه جانبــازان گرامــی 
بــا آغوشــی باز پذیــرای میهمانــان بودنــد خاطرات 
خــود را از دوران دفــاع مقــدس و مجروحیتشــان 

بازگــو کردنــد. 
 مرکــز توانبخشــی امــام خمینــی ویــژه جانبــازان 
ــی و کمــری ( مــی باشــد کــه در  نخاعــی )گردن
حــال حاضــر 35جانبــاز تحــت پوشــش هســتند.​ 

تشکیل جلسه ستاد شاهد و ایثارگر

دیدار با جانبازان مرکز توانبخشی حضرت 
امام خمینی )ره( 
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ــبت ولادت حضــرت ابوالفضــل )ع( و روز  ــه مناس ب
جانبــاز از  22  نفــر از اعضــای هیــات علمــی و  26  
نفــر از کارمنــدان جانبــاز دانشــگاه از طــرف معاونت 
ــاهد و  ــور ش ــت ام ــی - مدیری ــی و اجتماع فرهنگ

ایثارگــر تقدیــر بــه عمــل آمــد.

کلاســهای تقویتــی دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر 
ــهید  ــس ش ــتی و پردی ــهید بهش ــگاه ش دردانش
ــا  عباســپور در نیمســال دوم )98-97( ، مجموعــا ب
ــد. ــزار ش ــجو برگ ــداد  58  کلاس  و 77  دانش تع

کارگاه عکاســی اجتماعی با تدریــس مجید فراهانی 
عضــو پــروژه ی موسســه فابریــکای ایتالیــا روز دهم 
اردیبهشــت مــاه درخانــه فرهنگ دانشــجویی برگزار 
ــی و مقدمــات  ــن کارگاه یــک روزه، مبان شــد. در ای
عکاســی مســتند، تاریخچــه ، شــیوه های عکاســی 

ــق  مســتند و روش هــای عکاســی اجتماعــی موف
معرفــی شــد و همچنیــن بــه ســوالات تکنیکــی و 

محتوایــی شــرکت کننــدگان پاســخ داده شــد. 

آزاد  مناســبت  بــه 
خرمشــهر  ســازی 
مســابقه کتابخوانی با 
ــهر  ــوان " خرمش عن
نمــی میــرد" بــه 
صــورت الکترونیکــی 
درســطح دانشــگاه 
ــه  ــد ب ــزار گردی برگ
قیــد قرعــه بــه 5 نفر 
از شــرکت کننــدگان 

کــه پاســخ صحیــح داده بودنــد جوایــزی اهــداء شــد.

برگزاری کارگاه عکاسی اجتماعی

برگزاری  مسابقه  کتابخوانی  با عنوان 
خرمشهر نمی میرد

تقدیر از اعضای هیات علمی و کارمندان 
جانباز دانشگاه

برگزاری کلاسهای تقویت بنیه علمی

تعداد دانشجویان 
شرکت کننده

تعداد کلاس مقطع

66 50 کارشناسی

8 5 ارشد

3 3 دکتری

77 58 جمع
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     بــه مناســبت  مــاه مبــارک رمضــان، یــک دوره 
مســابقات فوتســال بــه همــت معاونت دانشــجویی 
دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار گردیــد کــه درآن 
تیــم های مختلفــی از دانشــجویان پســر، در ســالن 
شــماره 4  واقــع در کــوی خوابــگاه بــرادران، به مدت 
دو هفتــه بــا هم بــه رقابــت پرداختند کــه در نهایت 
تیم فوتســال کانون فرهنگی ورزشــی ایثار توانســت 

بــه مقــام قهرمانــی ایــن مســابقات دســت یابد.
همچنیــن در مراســمِ اهــدای جــام قهرمانــی آقایان 
دکتــر صمد حــاج جباری معــاون دانشــجویی، دکتر 
برومنــد مدیــر امور فرهنگــی، دکتر حســینی مدیر 
تربیــت بدنــی  و جناب آقای ملکیان مســئول کانون  
ورزشــی ایثــار و جمعــی دیگــر از مدیــران فرهنگی و 
ورزشــی دانشــگاه حضور داشــتند. در پایــان از طرف 
معاونــت دانشــجویی  جوایــز تیــم هــای اول تا ســوم 

بــه صــورت نقــدی بــه بازیکنــان  اهدا شــد.

قهرمانی تیم فوتسال کانون فرهنگی 
ورزشی ایثار دانشگاه
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فرازی از وصیت نامه شهید 

شهادت نه يک باختن بلکه يک انتخاب است.

سلام و درود بيکران بر کساني که راه حسين را برگزيدند و حسين را برگزيدند و 
حسين وار شهيد شدند.

زمان، زمان آزمايش است و من خداي را سپاس مي گويم که توفيق شرکت در اين 
آزمايش الهي را داشتم و در صحنه نبرد حق و باطل، با پيکار نيروهاي توحيدي با 

 متولد: 1339/1/1، اصفهان
 رشته : برنامه ریزی کامپیوتر    

شهادت : 1361/4/31، شلمچه ـ عملیات رمضان
آرامگاه: اصفهان، گلستان شهدا، قطعه 8 ، ردیف 3
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ايادي شرک و کفر و با نثار خون سرخ 
در  پيوستم.  لقاءالله  به  عاشقانه  خود، 
روند تکامل هستي، شهيدان با نثار خون 
خويش به معراج عشق صعود مي کنند و 
ياران خميني پيروان کوچک حسين )ع( 
هستند و به خيل شهيدان مي پيوندند. پيام 
من به امت رزمنده و هميشه بيدار اين 
است که امام را تنها نگذاريد؛ زيرا با تنها 
گذاشتن او خون شهيدان پايمال مي گردد 
و به خدا فکر کنيد و منيتّ ها را کنار 

بگذاريد، زيرا شرک مي آورد.

پيام ديگر در مورد ولايت فقيه است که 
قلب اسلام، ولايت است. اين قلب را 
سالم نگه داريد تا اسلام زنده بماند. پس 
حامي اسلام و امام باشيد تا خدا ياور و 
يار شما باشد. خداوند انسان را آفريد و او 
را حاکم بر سرنوشت خويش نمود و من 
حرکت خود را توحيدي انتخاب کردم 
وخوشحالم که اين راه را انتخاب کردم 
وخانواده ام بدانند که اين راه را خودم 
برگزيدم والگوي من در اين راه حسين 

بن علي )ع( بود.
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زندگی نامه:
شهید شیران در سال 1339 در اصفهان دیده به جهان گشود. او دوران تحصیل خود را با 
موفقیت تا دیپلم پشت سر گذاشت. پیش از انقلاب همزمان با دستگیری »آیت الله طاهری« 
همراه با مردم اصفهان در منزل »آیت الله خادمی« دست به تحصن زد و در تمام تظاهرات 
خیابانی و اجتماعات مردم مسلمان و مبارز اصفهان شرکت جست. بلافاصله پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی به کمیته انقلاب پیوست و چه بسیار شب ها و روزهایی که به پاسداری از 
دستاوردهای انقلاب اسلامی سپری کرد و پس از آن با آغاز عملیات آمریکا در خوزستان که 
به منظور ضربه زدن به انقلاب و به بهانه خود مختاری خوزستان مطرح شده بود، رهسپار 

خرمشهر شد.

پس از شرکت در کنکور در رشتۀ متولوژی دانشگاه علوم و فنون و برنامه ریزی کامپیوتر 
پذیرفته شد و به تحصیل پرداخت و پس از مدتی به کمک جهاد دانشگاهی اصفهان رفت و با 
پذیرش مسئولیت در قسمت کامپیوتر برق اصفهان کمبود کادر اختصاصی آن ناحیه را جبران 

نمود.

در همان ماه های نخست دانشجویی به فاتحان لانۀ جاسوسی آمریکا پیوست و با چهرۀ پلید 
امپریالیسم از نزدیک آشنا شد و هر چه بیشتر به ضرورت مبارزه تا پیروزی کامل بر کفر جهانی 
پی برد و با پایان گرفتن مسئلۀ گروگان ها به تدریس در مدارس تهران و همزمان به تعلیم 
آموزش چریکی برای مقابله با حمله های نظامی پرداخت. با شروع جنگ به همراه گروه شهید 
چمران به اهواز، دارخوین و سپس به سلیمانیه رفت و به مبارزه با مزدوران کفر و صهیونیسم 
پرداخت که متأسفانه با فرماندهی بنی صدر و رکود جنگ مصادف بود. با آغاز عملیات فتح 
المبین به تهران رفت تا به جبهه اعزام شود، اما به منظور راه اندازی پایگاه شمیرانات به عضویت 
سپاه پاسداران تهران درآمد. در روزهای پایانی عمر همواره از شهادت سخن می گفت و هوای 

پرواز و رها شدن از زندان تن را داشت.

در آخرین نامه برای خانواده از آنها می خواهد که خالصانه و پاکباز عبادت کنند و انقلابی و 
مخلص باشند و هرگز نگذارند که به خون شهیدان خیانت شود. سرانجام وی در سی و یکم 

تیر ماه 1361 در شلمچه و در عملیات رمضان به شهادت رسید.  

  38



شماره 48   بهار1398

  39

دانشنامه  شهید





shahed.sbu
sbu.shahed@gmail.com


